انترناسيونال ۱۵۴

منصور ترکاشوند
پاياني براي جنگ!
پاسخ غول خفته
 جنگ اخير در لبنان و اسرائيل يکباره و ناگهاني رخ داد، اما تصادفي نبود. ريشه در مسئله فلسطين داشت، اما بر سر آن نبود. ضد انساني بود، اما جوابش "انسان دوستي" نبود. زندگیشان را به آتش کشید، اما جنگ آنها نبود. در جغرافياي زندگي آنها رخ داد،اما همانقد ر به آنها مر بوط بود که فاجعه هولناك  ۱۱ سپتامبر۲۰۰۱ در نيويورك ، به مردم افغانستان ربط داشت. 

آفرينندگان  فاجعه ۱۱سپتامبر در  هواپيما هاي عامل فاجعه،  خلبانان حمله انتحاري، اولين قربانيان فاجعه بودند. اما به رغم آنكه  تروريستها در همان لحظات اوليه فاجعه كشته شدند، از سوي آمريكا وناتو، ۱۱سپتامبر ۲۰۰۱ تازه آغاز "جنگ طولاني با تروريسم" اعلام شد. 
به قول منصور حکمت ، فاجعه ۱۱سپتامبر پاسخ اسلام سياسي، و  حمله به افغانستان وگوش مالي طالبان وبن لادن اولين پاسخ حا کمان سرمايه، امر يکا و سران ناتو، به معضلات سياسي عصر ما  بود. 
نه انفجار دو برج تجارت جهاني در نيويورک، امريکا و ناتو را نابود ويا تضعيف  کرد و نه انهدام طالبان وگريزو اختفاي  بن لادن، اسلام سياسي را مرعوب ومغلوب.  دو طرف، از اين  تارها  براي صيد دنياي بيشتري، تورهاي  تازه تري  ساختند. 
سکوت وخفقان محض  حکام ايران، در روزهاي  آغازين جنگ  امريکا در افغانستان وعراق، امروز با ساماندهي جنگ "عاقلانه تري، با اعتبار تري، پر طرفدارتري، مقبولا نه تري،" با پرخاش دائم به غرب و"سيلي محکم زدن به امريکا"جايگزين شده است. بي کشوري مردم آواره  فلسطين، يکي از معتبرترين، مقبولا نه ترين، وپر طرفدارترين بهانه ها براي اسلام سياسي و زدن" سيلي" به غرب است. 
جنگ اخير به  بيرون کشيدن احمدي نژاد از صند ق انتخابات رياست جمهوري ايران توسط سران و حکام اسلام سياسي  برمي گردد، اما سر سوزني  به مردم  لبنان  ربط نداشت. عربده هايی از قبیل، اسرائيل بايد از بين برود، يهودي کشي در جنگ دوم  جهاني دروغ است، از يک سو وتمايل به گوش مالي حزب الله  و اسلام سياسي، با طرح خاور ميانه جديد از سوي ديگر دو طرف اين جنگ را از مد تي قبل معرفي کرده بودند . اين جنگ در لبنان و اسرائيل رخ داد،اما جنگ اسرائيل و لبنان نبود. تقليل تعيين با نيان و مسببين جنگ اخير به "اسم" جغرافيايي که در آن جنگ واقع شده است، بي غرضي اگر نباشد، ساده لوحي سياسي  حتما هست.
جنگ در جنوب لبنان و بدون دخالت مردم و دولت وارتش لبنان، از آن روي رخ داد که اسلام سياسي د ر اين منطقه يک سر زمين"اشغال" شده مجاز و رسما اعلام نشده، در دست داشت. حزب الله، به نمايندگي اسلام سياسي  در جنوب لبنان و مرز اسرائيل براي خود حكومت بي نام ونشاني در دل لبنان ساخته بود . واين غنيمت جا مانده ازعقب نشيني اسرائيل در جنگ قبلي در برابر اسلام سياسي بود، که حفظ و حراستش به دست حزب الله افتاده بود. جنگ اخير، به همان وضوح فاجعه ۱۱سپتامبر، ادامه سياستهاي دو قطب ارتجاعي عصر ما بود. اگر پاي اسلام سياسي و حزب الله، در جنوب لبنان در ميان نبود، هر گز اين جنگ ضروري و ممکن نمي شد. به اين دليل ساده که، در هم کوبيدن لبنان و کشور هايي مثل لبنان براي اثبات قدر قدرتي كسي كفايت نميكرد، نه تنها "زهره" چشم هيچ کس را نمي گرفت، که آبرو بري بود. به یک معنا حزب الله بهانه ای بود که یک قطب ارتجاعی یعنی اسرائیل به بهانه حضور پادوهای یک قطب ارتجاعی دیگر یعنی اسلام سیاسی در منطقه، تهاجم ارتجاعی خودش را شروع کند و مردم یک کشور را به خاک و خون بکشد. کمي دورتر از حيث مكاني وبعد تر از حيث زماني ، کمدي مضحکي است، اگر جنگ را جنگ لبنان و اسرائيل قلمداد کنيم، وقتيکه ميبينيم ارتش لبنان، بي آنکه در جنگ گلوله اي شليک کرده باشد، در ميدان ومحل وقوع جنگ، براي  صلح، مستقر شده است. وقتيكه مي بينيم  دو طرف جنگ، اين ارتش را به ميانجيگري  قبول کرده اند. وقتيكه ميبينيم مردم بعد از اسقرار اين ارتش، به صلح باور كرده اند.  

"خامنه اي " در ديدار با رئيس جمهوري ونزوئلا گفت که: "حزب الله با پيش دستي در شروع جنگ طرح امريکا را در مورد خا ور ميانه جديد بهم ريخت" . اما شروع جنگ اگر به ابتکار حزب الله بود  يا نبود ، پايانش به ابتکار امر يکا و اسرائيل صورت گرفت. چه در شروع  و چه در حين و چه در پايان جنگ، طرفين فارغ از بلايي که بر سر مردم  لبنان آورده بودند، مدام  به پيروزي هاي خود مي باليدند. امروز در پايان جنگ ،گردانندگان و متوليان  اصلي حزب الله لبنان، به خلاف نظر عموم مردم، به مناسبت پيروزي، شيريني و شربت پخش مي کنند. مدعيند که چون شکست نخورده اند، پيروز شده اند. آنطرف ما جرا نيز چون سرزمينهاي "اشغالي" مجاز را ازتصرف حزب الله خارج کرده  ، و به رغم متوقف شدن ماشين عظيم جنگيش  در جنگ وکشتار، مدعي پيروزي است. مردم لبنان اولين  قر بانيان اصلي اين تقا بل جديد ارتجاعي بودند، اما آخرينش نخواهند بود. 

ريشه و رهبري اسلام سياسي در ايران است واين رهبري " جنگ" را براي از ميدان بدر کردن مردم معترض، پيشه کرده است.  سران و حکام سر مايه در غرب نيز در پناه امر يکای دست به موشک، از هراس کمونيسم و" اخر دنيا" به اين اسلام، اما از نوع رام شده اش محتاجند. دارند آشکارا از اسلام دمو کرات شده، مثل آنها شده، دم مي زنند. اگر بمبها ي تازه در هوا پيما هاي انگليسي منفجر مي شدند، به رغم آنکه عاملين پا کستاني بودند اما جمهوری اسلامی ايران بزرگترين متهم ما جرا مي شد. جهان امروز همانقدر پتا نسيل حبس نفس در سينه  ها را دارد  که دنيا در روزهاي بعد از ۱۱ سپتامبر داشت.
" صلح" به ابتکار سران و حکام غرب از آن رومد شد، که توان اجرايي برگ مرگبار ديگري از طرف مقا بل رو شد. اين از روز هم واضحتر نشان داد، که جنگ اخير تقا بل دو قطب ارتجاعي عصر ماست .  از روز هم واضحتر نشان داد که بي حضور جبهه انسانيت، جبهه سوم، اين دو قطب، از آدمکشي و جنايت، رو بر نمي گردانند . هنري،  پاسخي، راهي بهتر از کشت و کشتار براي نيل به اهداف خود، که مختصر بر شمرديم، در چنته ندارند. "گفتگوي تمدنها" حرف مفت بود، فريبکاري بود.  کي بيشترتوان کشتن ، به خون کشيدن، ونمايش قدر قدرتي دارد، حکم واقعي توحش کا پيتاليستي دنياي حکام امروز است. 
کور کوري پيروزي هر دو طرف، نه به جنگ وحول و حوشش، که به عواقب و نتايج آن بر مي گردد. اينکه تصور مي کنند بطور نسبي به اهداف خود رسيده اند . تا آنجا که به اسلام سياسي و جمهوري منحوس اسلامي بر مي گردد، تحقق همين اندازه  سر کوب داخلي  و عقب نشاندن مردم معترض، به يمن و برکت  جنگ، پيروزي تصور مي شود. و تا آنجا که به غرب بر مي گردد يکي از خا ک ريزهاي قبلا تصرف شده اسلام سياسي، با هدف گوشمالي، باز پس گرفته شده است. جنوب لبنان از كنترل اسلام سياسي خارج و به ارتش لبنان سپرده شده است. اما پاسخ غول خفته، تو دهني به هر دو طرف،  و طلب يک دنياي بهتر است و بس. اين تنها راه پايان  جنگ است وبس. *       
